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برکناري متکی اوج دیگری از دعواهای درونی رژیم

منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی از کار برکنار شد. کنار گذاشتن متکی صحنه دیگری در نزاع ها و کشمکش های درون حاکمیت اسلامی است. وضعيت بن بست و بحراني اين حكومت توليد كننده جناحها و اختلافات هرروزه است. گرچه با توجه به بروزات متعدد قبلي، برکناری متکی دور از انتظار نبود اما شیوه آن نشان دهنده شدت يابي دعواها و روابط درون حکومت است. برکناری متکی حتی برای نزدیکان رژیم غافلگیر کننده بود. برکناری متکی زمانی انجام گرفت که او برای یک سفر رسمی و ملاقات با رئیس جمهور سنگال به آن کشور رفته بود و کنار گذاشتن او در ضمن این سفر برخلاف عرف دیپلماتیک است. اما وضعیت جمهوری اسلامی چه در داخل کشور و چه در خارج مغشوش تر از آن است که بخواهد به این مسائل توجهي بكند. 
منوچهر متکی از ابتدای بوجود آمدن جمهوری اسلامی يك مهره مهم اين رژيم بوده است. از تابستان ۱۳۸۴  تا چند روز پیش وزیر امور خارجه دولت احمدی نژاد بود. قبل از آن او پست های مختلفی در این وزارتخانه داشت. مدتی سفیر حکومت اسلامی در ترکیه و سپس در ژاپن بود. مدتی هم بعنوان مسئول امور بین المللي و مشاور وزیر کار می کرد و دو دوره پست نمایندگی در مجلس اسلامی را داشت. اختلافات او با احمدی نژاد بخشی از دعوای جناح اصولگرای حکومت با باند احمدی نژاد بود. از یک سال قبل این اختلافات بالا گرفته بود اما ظاهرا رئیس جمهور اسلامی در موقعیتی نبود که بتواند وزیر خود را از کابینه کنار بگذارد. در تابستان گذشته احمدی نژاد چند نفر از اعضای باند خود را بعنوان "نمایندگان ویژه" در کشورهای مختلف تعیین کرد. این عمل با اعتراض اکثریت نمایندگان مجلس روبرو شد و خامنه ای به نفع متکی ناچار به مداخله گردید و اعلام کرد که از موازی کاری در سیاست خارجی خودداری شود. احمدی نژاد لقب این نمایندگان ویژه را به "مشاور" تغییر داد اما به مداخله خود در امور خارجه نشان داد که فرمایشات رهبر را جدی نمی گیرد. متکی  نیز علنا از مداخله سایر اشخاص در سیاست خارجی نارضایتی خود را اعلام کرد. 

در جریان مذاکرات بر سر فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی و مذاکرات با گروه ۵+۱ این اختلافات بيش از پيش خودرا جلوي چشم گذاشت. در اواخر تابستان در حالی که متکی برای انجام مذاکرات در وین اعلام آمادگی کرد، احمدی نژاد شروطی برای انجام مذاکرات گذاشت و در حقیقت بیفایده بودن این مذاکرات را مطرح ساخت. این مذاکرات بخاطر فشارهایی که به رژیم وارد شد، بعد از تاریخ قبلا اعلام شده در ژنو، انجام گرفت اما وزارت امور خارجه در آن نقشی نداشت و متکی بعنوان وزیر امور خارجه از هر اظهار نظر جدی در مورد نتیجه مذاکرات خودداری کرد. در شرایطی که جناح اصولگرا که در مجلس و قوه قضائیه دست بالا را دارند، تلاش می کند تا فشار تحریم ها را بردارد و روابط رژیم را با دنیای خارج معتدلتر کند، دولت و باند احمدی نژاد بقای خود را در بالا بردن نفوذ سپاه در تمام ارگانهای اقتصادی و سیاسی و گسترش فعالیت های مافیائی در تمام زمینه ها از جمله سیاست خارجی دنبال ميكند. جمهوری اسلامی تلاش می کند از طریق گسترش باندهای تروریستی، بحران سازی و تسلیح گروههای جنائی ـ اسلامی در عرصه سیاست جهانی برای خود موقعیتی فراهم کند. نمونه این سیاست را در قاچاق اسلحه و مواد مخدر به نیجریه، سنگال، گامبیا، افغانستان، پاکستان، عراق و  ...  می توان دید. هر چند که منوچهر متکی در دوران خدمت طولانی خود در وزارت امور خارجه در پیشبرد عملیات تروریستی جمهوری اسلامی نقش داشته است، اما ظاهرا افراط گرائی در این زمینه را در شرایط حاضر به صلاح سرمایه داری ایران نمی داند.
برکناری متکی نشان دهنده عمق اختلافات درون جناحهای رژیم است. هر دو طرف تا آخرین لحظه به اهرم های قدرت خود چسبیده اند و بر سر آن با یکدیگر می جنگند. با وجود اختلافات فراوان و مداخلات در امور خارجه، متکی خود حاضر به استعفا از وزارت امور خارجه نشد. برکناری متکی در غیاب وی، به شکلی کودتاگرایانه و به نحوی انجام شد که امکان واکنش را از جناح مخالف و یا خامنه ای بگیرد و آنها را در مقابل عمل انجام شده گذاشت. روزنامه کیهان که برای سالها ارگان رسمی چماقداران حکومتی و یک حامی مهم خامنه ای بوده است، اعتراض خود را به نحوه برکناری متکی اعلام نمود. بسیاری از نمایندگان مجلس اسلامی هم اعتراض خود را در این مورد اعلام کرده و احمدی نژاد را به نشان دادن واکنش سنگین تهدید نمودند. یک نماینده مجلس اعلام کرد که دنیا به این شیوه برکناری وزیر امور خارجه می خندد و احمد توکلی از دیگر نمایندگان مجلس اعلام کرده که این اقدام موجب سخیف شدن جایگاه وزیر امور خارجه حکومت اسلامی، پائین آمدن امنیت شغلی در بین مدیران و نشان دادن بی ثباتی دستگاه امور خارجه است. این سخنان فقط گوشه کوچکی از واقعیت است. جمهوری اسلامی سالها است که در نظر مردم جهان سخیف و بی ارزش شده است و رژیم بیش از هر زمانی بی ثبات و متزلزل است. اختلافات بین باندهای حکومت اسلامی در حال گسترش است و محدود به وزارت خارجه نخواهد ماند. در نظام مافیائی حکومت اسلامی امنیت و آرامش برای دست اندرکاران آن بی معنی است. 
